
  اکبر يگانهشش شعر  
  

  تولد زمين
  

  و من
  در رويا ديديم 

  بر کره زمين اولين طلوع خورشيد را
  در ميان آبهای نيلگون که چگونه

  .دسر برون می آور
  

  ديدم
  ههای سر به فلک کشيد کوه از دهانه های

  گازهای سوزان
  باخاکستری نرم همراه

  هم چون ابريشم
  رقص کنان

  .بر سطح آب می نشستند
  

  ديدم
  اقيانوس را بر سطح های آرام موج

  ندکه می بلع
  يندنشمی  آنانبررا  هر آنچه
  در افق 

  رنگين کمانی
  و خورشيد در مرکز آن

  .سر برون آورده بود از آب
  

  ومن
  تنها وتنها
  با نگاهی

  از سر حسرت
  به مرگ

 .اين همه زيبائی می انديشيدم
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  حيوان ناطق
  
  تو

 ترسوتر  از پشه ای
  چرا که می پرستی تو از ترس 



  زمانی خورشيد را 
  وزمانی سجده می کنی گاو را

  ومی سازی با دستان خود
  از سنگ وچوب بت ها را

 
  وباز هم می ترسی تو

  ومی سازی موجود ديگری را
  را ببينی ولمس کنی که نتوانی او

   
  وباز می ترسی 
  از چيزی که خود

  در تخيلت ساخته ای
  ومی کشی ديگران را 

  که نمی ترسند از ساخته تو
 

  آيا ديده ای  تو
  پشه ای را 

  در حال سجده
  در برابر خود

  ای حيوان  ناطق 
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 وجدان؟
  

  ديدی چگونه
  ياس سپيدرا

  در پشت آن پنجره
  کشد به هر سو که قد می

  
  تا گرم کند
  خود را تن عريان

  نوراز پس آن شيشه 
  
  آه

  خواهی ديد چگونه
  ياس را تن لرزان تو

  و قلبت



  .از بيهودگی  درخود نپيچد
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 به ياد رفقا
                           

  تقديم به انوش يگانه     
  بر سپيده دم زندگی 

  هم چون شبنم بهاری 
  نشسته بر گلبرگ گل اناری
  انعکاس رنگين کمانی را

  بر فراز دشت بی انتهای آزاده گی می نشانی
  و با هر قطره خونی

  های آزاده را تبلوری از حيات انسان
  بلند زندان ها در پس ديوارهای
 . فرياد می کنی
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 ترس دائم
 

  تقديم به تمام زندانيان عقيدتی
  وفانيستتدريا  از راديو شنيدم فردا

  وفانت از غرش 
  و ازبهم خوردن تنها پنچره کلبه ساحلی                

  باترس دو باره 
  .از کلبه بيرون آمدم                
  آسمان تيره
  دکف آلو یدريا            

  د های بلن با موج                       
  بر ساحل می کوبيد                                     

                                                
  و من درسايه روشن افق

  لحظه ای قايقی را ديديم                         
  با بادبانی خاکستری  

  .وبعد ديگر هيچ                         



  ر در ساحلزنان و مردان انگشت شما
  همه يک صدا  

  فرياد زدند             
  کمک     کمک    کمک                               
  چند نفربه آب زديم
  ها  اما موج                     

  ما را به ساحل پرتاب کرد                             
  و بازبی اختيار

  فرياد زديم               
  کمک     کمک    کمک                   
  قايق نجات

  بر روی موجها       
  هم چو پر کاهی

  بالاو پائين ميرفت              
  و من خود را

  .......در انفرادی ، تابوت ، قفس             
  ...ومنااتنگوا در زندانهای اوين،رجائی، ابوغريب،

  ام زندانهای جهان احساس کردمدر تم                                               
  آن طرف ديوار

  از درد به خود می پيچد یيک               
  طرف  آن چند قدم

  کسی در تابوت
  هوا فقداناز فشار

  در حال خفگی ست                    
  بالای سرت
  اله درقفسچکسی م              

  چاک  با بدنی  چاک 
  تو وديگران

  مه دردهاتانبا ه می خواهيد         
  با مورث 

  طرف ديوار با آن
  ارتباط برقرار کنيد

  او وخود را
  لحظه ای  از تنهای برهانيد          

  شايد
  لحظه ای دردهاتان را

  به فراموشی سپاريد                     
  وقتی



  در تابوت هستی    
  نوری باريک 

  از ميان شکافی            
  بالای سرت

  یمستقيمدر خط          
  تورا 

  کند دو نيم میبه    
  نيمه تاريک تفکرت

  لحظه ای 
  بر تو چيره ميشود         

  بايد تحمل کنم گوئی تا کی با خود می
  در آن سکوت مرگبار

  که زمان  ايستاده است                     
  هراز گاهی

  صدای قدم های نگهبان       
  ندشک سکوت را می
  کجائیکه خود ميائی ه و تو ب              

  کنی زمزمه می وبا خود
  .اينجا پايان خط نيست

  تن بی هوشت را وقتی
  گذارند درقفس می مچاله

  نداری بر تنت تو ديگرهيچ اختياری
  شوند فقط لبهايت باز وبسته می

  بيرون بيايداز ی ئکه صدابی آن 
  مانی دربی هوشی می ها ساعت

  تا دو باره 
  با سطلی از آب          

  به اين دنيا باز گردی                     
  وباز 

   ...و شلاق   شلاق وشکنجهدو باره 
  ی ئوقتی صدا

  هر چند ضعيف             
  کند شعری را زمزمه می                           

  تنها نيستیکه فهمی  تو می
  کند هنوز هستند کسانی که مقاومت می

  نهيب ميزنیبه خود 
  راتنت بيدار کن                

  !فکرت را فراخوان                            



  توآنگاه 
  ی ضعيف ئبا صدا  

  اما استوار                
  با او                      

  خوانی شعر مقاومت را می                       
  شود تاريخ تکرار می
  ها در تمام جهان هم زندانوباز                   

   ای شکنجه  هربا 
  دنبشکن را د انساننتوان نمی              

  ... تابوت، قفس از هر انفرادی،
    زخمو با آن همه همه فشار آن با                         

  مقاومتآهنگ 
  .رسد گوش میه های جهان ب تمام زنداناز                

  
٢٠١٠.۶.٢٠  

  
  

 ياد آنها
  ياد تقی شهرامه ب

  آه 
  ها را انسان فراموش کرد چگونه ميشود

  .وقتی ديکتاتورها حاکم اند
  .خبری ازعدالت اجتماعی نيست وقتی
  .نفس کشيدن هم آزاد نيست وقتی
  وقتی
  گفته شاملوه ب     

  عشق را                  
  درپستوی                         

  .خانه نهان بايد کرد                                 
  .که عصيان نکند از آنها تظارداشتشود ان می چگونه
   های سياه بعد از کودتا سال

  سران حزب توده خيانت
  جبهه ملی سازش

  همه وهمه                 
  دست دردست هم دادند                           

  تا
   جوانان عاصی

  مرام ومسلکی با هر



  عدالت اجتماعی برقراری برای 
  .نددورهم جمع شو                               
  دروغ سراسر وتاريخ
  شيعه مذهب

  اين باور را              
  .درآنها نهادينه کرده بود                            

  عده ای
  کردند میفکر      

  حکومت علی به الگوی                     
  در کربلا حسين را وکشته شدن

  .پنداشتند جنگ ظالم ومظلوم می
  در عصرسرمايه خواستند و می

  الگو  اينبا 
  را مسوسياليس
  .پياده کنند در ايران
  و ميثاقی 
  با اسلحه           

  .بين خود بستند                   
  چند سالی

   یبا مش           
  .چريکی گذشت                  

  ها آن هشتاد درصد
  بحث های  با                 

  زندانکه در                 
  .گرفت  در می يا درخانه های تيمی                

  مبارزه   اين در پرسه و
  .ديگری رسيدند به نتايج

              
  .نخواهند رسيد شان گذشته  به اهداف الگوی که  با

  فلسفه اسلام
   موايده اليس
  .داردنتضادی  با سرمايه

  .هرم را برقاعده نشانبايد 
  حلقه اصلی  اتصال آنها بود ومذهب که

   .از هم گسست                                 
  واين

  آغازی شد 
  تا سازمان پيکار



  متولد شود 
  جهل وضد انسان   ديديم که چگونه  جمهوری

  ماه های حکومتش در اولين
  ايدولوژی را اين تغيير انتقام 

  .تقی شهرام گرفت رانبا تيربا
  آه 

  را) تقی شهرام( شود چگونه می
  .فراموش کرد                                 
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